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Abstract
The future has always been an attractive topic for humans in such a way 
that humans have created methods appropriate to the same period in or-
der to know and be aware of it. In the new era, in addition to discovering 
the future, modern man, by taking himself to the position of a subject, 
has also attempted to construct and design the future. The knowledge of 
studying the future (future studies) is a set of methods that this human 
has produced to discover, image and build the future. In this research, 
considering the scope of future studies in the three approaches of fore-
sight, forecast, and forefiction, using library and descriptive-analytical 
research methods, an attempt has been made to infer a theoretical and 
cognitive foundation for the future issue through the activism of Quranic 
role models, in order to open a gateway to the theological horizons of 
future studies. For this purpose, from the study of the behavior of Hazrat-
e Khizr and Hazrat-e Yusuf, the concept of Ta'vil has been extracted and 
analyzed. This research has come to the conclusion that by explaining the 
concept of Ta'vil in the sense of foreaware, as the foundation of foresight, 
forecast, and forefiction, and by preparing its specific requirements, it is 
possible to prepare a theological plan for future studies.
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»تأویل قرآنی«: دروازه ای به آفاق الهیات مطالعات آینده 
)آینده پژوهی(

)تاریخ دریافت: 1402/09/14 تاریخ پذیرش: 1403/03/22(
محمد شمس الدینی1، محمدرضا عرب بافرانی 2

چکیده
آینــده، همــواره بــرای انســان، موضــوع جذابــی بوده اســت به نحــوی که انســان برای 
گاهــی از آن، در همــه ی دوره هــا، روش هایــی متناســب بــا همــان دوره را  شــناخت و آ
خلق کرده اســت. در دوره ی جدید، علاوه بر کشــف آینده، انســان مدرن، با برکشــیدن 
خود به مقام ســوژگی، ســاخت آینده را نیز متعرض شــده اســت. دانش مطالعه ی آینده 
)آینده پژوهی(، مجموعه ای از روش هایی اســت که همین انسان، برای کشف، تصویر 
و ســاخت آینده، تولید کرده اســت. در این پژوهش، با نظر به دامنه ی مطالعات آینده 
در ســه رویکــرد پیش نگری، پیش نــگاری و پیش انگاری، با اســتفاده از روش پژوهش 
کتابخانــه ای و توصیفی-تحلیلــی، تــلاش شــده اســت تــا از میــان کنشــگری الگوهــای 
قرآنــی، بنیــادی نظــری و شــناختی برای مطالعه ی آینده، اســتنباط شــود تــا دروازه ای 
بــه آفــاق الهیــات مطالعــات آینده گشــوده شــود. برای ایــن منظــور، از مطالعــه ی رفتار 
حضــرت خضرعلیه الســلام و حضــرت یوسفعلیه الســلام، مفهــوم تأویل، بیرون کشــیده 
شــده و مــورد بررســی قرار گرفته اســت. ایــن پژوهش به این نتیجه رســیده اســت که با 
گاهی، به عنوان بنیاد پیش تگری، پیش نگاری  تبیین مفهوم تأویل به معنای پیش آ
و پیش انــگاری، و بــا تدارک ملزومــات و مقتضیات خاص آن، می تــوان طرجی الهیاتی 

برای مطالعات آینده، تدارک کرد.
کلیدواژهها: مطالعات آینده، آینده پژوهی، الهیات، تفسیر، تأویل.

1( نویسنده مسئول:  پژوهشگر پژوهشکده ی حضرت ولیعصر عج )آینده پژوهی(، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و پژوهشگر 
دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

ع(، تهران، ایران. ، گروه آینده پژوهی، پژوهشکده ی حضرت ولیعصر عج )آینده پژوهی(،، دانشگاه جامع امام حسین ) 2( استادیار
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1.مقدمه
آینده، همواره یکی از دغدغه ها و مسائل اساسی انسان بوده و همیشه، یکی از میدان های 
ی آدمی، معطوف به آینده بوده است. در دوره ی جدید، با درانداختن طرح  اصلی کنجکاو
ی، یک وجه دیگر نیز پیدا کرده است و آن، تصرف،  سوژگی و عاملیت انسان، این کنجکاو
ی، در مطالعات آینده، هم کشف آینده و هم ساخت  تغییر و ساخت آینده است. از این رو
آینده، مطمح نظر انسان است. مسئله ی جدی این پژوهش این است که چگونه می توان با 
نظر به متن قدسی، بنیادی برای عاملیت انسان در نسبت با ساخت آینده تمهید کرد. لذا 
این پژوهش، به دنبال گشــایش راهی بــرای درانداختن طرحی در مطالعه ی آینده، از نظرگاه 
، یک پرســش اساســی دارد: در میان معارف و مبانی قرآنی،  قرآن کریم اســت و به این منظور
چــه مفاهیــم و مــواردی را می تــوان بــه عنــوان بنیــادی معرفتی بــرای الهیــات چارچوب های 
ی، تمهید و  ی و پیش انگار مطالعــه ی آینــده، در همه ی عرصه هــای پیش نگری، پیش نــگار
تدارک کرد؟ لذا این پژوهش، در پی آن است که مبتنی بر یک نمونه ی کنش مبتنی بر آینده 
در ادبیــات قــرآن، یک بنیاد نظری برای ورود به آفاق الهیــات مطالعات آینده و آینده پژوهی 
)هم در وجه کشف آینده، هم در وجه ساخت آینده و هم در وجه تصویر آینده( ارائه کند.

2.پیشینه پژوهش
در باب نسبت معارف دینی و مطالعات آینده، پژوهش های فراوانی از جنبه های مختلف و 
کری  با رویکردهای متنوع انجام شده است که به طور نمونه می توان به این موارد اشاره کرد. شا
اصــل در پژوهشــی، برای پاســخ به پرســش »آینده پژوهی چگونــه می تواند موجــب تعالی دینی 
، »نقش آینده پژوهی در تعالی دینی چگونه ممکن باشــد؟ با بررســی  شــود؟« یا به عبارتی دیگر
مبانــی نظــری پژوهــش مشــخص، معتقد اســت که آینــده پژوهی به عنوان دانشــی کــه از آینده 
خاطره می ســازد، می تواند آینده ای را ترســیم کند که هم اکنون می توان آن را تغییر داده یا ثابت 
نگه داشــت. او معتقد اســت آینده پژوهی مبتنی بر روش علمی اســت و می توان با استفاده از 
یادی در آینده دخــل و تصرف کرد. گرچه آینده غیرقابل پیش بینی اســت  ایــن دانــش تا حــد ز
اما بهره بردن از این علم شــاید تنها راه چاره ای باشــد که بتوان آینده را خلق کرد. در این نقطه، 
او پــای دیــن را به عرصه کشــیده و می گوید که دین از این قاعده مســتثتا نیســت و برای تداوم 
یک جامعه دینی و زنده نگه داشتن و حفاظت از یک جامعه مهدوی لازم است به فکر آینده 
کید بر این نکته که »از جمله موضوعات  کری اصل, 1401(. میاحی در پژوهشــی، با تأ بود )شــا
آینــده پژوهــی کــه همــواره بحث انگیز بوده، ارتباط آینده پژوهی و اســلام اســت کــه در این باره 



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

83

 ��
ت»

وأ
لی
قأ

نآر
:�ی
رق

�نآ
ز
یاه
به
ز�ه

قاه
ه�ای

ناه
طم�
ل�

أه
وات

نی
 ه�
آت

نن
پ�د

هوآ
(ی رویکردهای متعددی وجود دارد« و ارائه ی یک دســته بندی کلی که برخی معتقدند که دانش 

سکولار و غربی آینده پژوهی با اسلام منافات دارد و برخی معتقدند، اسلام به طور ذاتی آینده 
پژوهــی را در بــر می گیرد به این پرســش پرداخته که چگونه مــی توان الگویی تلفیقی-کاربردی 
از آینــده پژوهــی، به منظور تعالی جامعه دینی تدوین کــرد؟ و نهایتاً یک الگوی تلفیقی از روان 
شناسی دین و روان شناسی اجتماعی کاربردی، تدوین و پیشنهاد کرده است )میاحی, 1401(. 
ون دن برگ و گانزوورت در پژوهشی، در جستجوی یک پرسپکتیو سیستماتیک از آینده ها برای 
الهیات عملی، با تکیه بر مطالعات آینده )شــامل مطالعات پیش گویانه در مورد پیش نگری و 
مطالعات طراحی و معماری(، یک مدل روش شناختی را برای الهیات عملی حساس به آینده 
پیشنهاد کرده اند که محتمل، ممکن و مرجح را در نظر می گیرد و به سه حالت منتج می شود 
که در آنها الهیات عملی می تواند یک جهت گیری و گرایش آینده را به کار گیرد: آرمان شهری، 

.)2014 ,van den Berg & Ganzevoort( گهی-انطباقی، و طراحی-آفرینش پیش آ

بریمانــی ورنــدی بــا بیان این گزاره کــه آینده نگری، یکی از مهم ترین ویژگی های شــریعت 
مقدس اسلام است و مهم ترین بعد آینده شناسی اسلام و در واقع جلوه گری غایت مندی 
ی  یت« اســت، از همین رو یــه جامع و کامــل »نجات گرایانه« دین, »آموزه مهدو یــخ و نظر تار
وعــده الهــی در خصــوص شــکل گیــری عصــر ظهــور حضرت ولــی عصــر )عج( کــه یکی از 
آرزوهای دیرینه مســلمانان اســت, بخشــی از آینده جهان و بشــریت را تشکیل می دهد، دو 
نتیجــه ی کلــی را ارائه کرده اســت: آینده پژوهی مــی تواند مباحث و موضوعــات راهبردی و 
, مســوولیت ها  یابی تغییرات و تحولات فرا رو اســتراتژیک را تحت پوشــش قرار دهد و با ارز
و برنامــه هــای منتظــران را برای رســیدن بــه جامعه موعود را تبیین و روشــن ســازد, همچنین 
یابی  تغییرات و تحولات جهانی را در راستای تشکیل حکومت جهانی, مورد سنجش و ارز
ی )بر اساس  ی انقلاب جهانی مهدو قرار دهد و موجب شود افراد نقش خود را در زمینه ساز
رصــد کــردن تحــولات محتمــل و ممکن جهانــی( بهتــر ایفا کننــد و در عین حــال تصویری 
روشــن و حقیقــی, از جامعــه مطلوب و مرجــح ارائه دهنــد )بریمانی ورنــدی, 1401(. برون در 
پژوهشــی با تکیه بر میان رشــته ای بودن و روبه گســترش بــودن دانش آینده پژوهی، به بررســی 

جایگاه آینده پژوهی اسلامی در آیات قرآنی پرداخته است )برون, 1401(. 

محمــودی در پژوهشــی مغتقد اســت از آنجایی که رشــد و بالندگی آینــده پژوهی در غرب 
بوده، مبانی و اصول آن نیز از مدرنیته غربی تاثیر پذیرفته و رنگ و بوی اومانیستی و سکولار به 
خود گرفته است. بر این اساس برای بومی سازی آینده پژوهی، باید پالایش جدی در رویکردها 
و مبانــی آن صــورت گیــرد و از منظــر دینــی – بخصوص از منظــر قرآنی – به آن پرداخته شــود. 
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شــناخت رویکردهای آینده شناســانه قرآن و توجه به جایگاه آموزه مهدویت در آن، می تواند 
کمک شایان توجهی در بومی سازی آینده پژوهی کرده و جنبه های دینی آن را تقویت و یافته 
های آن را واقعی تر سازد )محمودی, 1401(. واعظی و قوام با بررسی آیات قرآن مجید و روایات 
اهــل بیت - علیهم الســلام – مدعی شــده اند که در اســلام, نگاه به آینــده، از اصالت و عمق 
ویــژه ای برخــوردار اســت و با اندیشــه و تامل در آیــات مربوط به آینده, در مــی یابیم که آیات و 
، برنامه ریزی و تدبیر برای آینده ای سعادتمند فرا  ، انسان ها را به تفکر روایات به صورت مکرر
مــی خوانــد. آنها معتقدند که قرآن چشــم اندازی خیره کننده از آینــده ارائه می دهد که در آن، 
هم هشــدار و هم بشــارت دیده می شــود و از انسان های مطلوب به »متوسمین« تعبیر فرموده 
:75(«. آنها نتیجه گرفته اند که در حقیقت, می  است:»ان فی ذلک لایات للمتوسمین )حجر
توان گفت با توجه به ویژگی هایی که در آیات و روایات برای متوســمین ذکر شــده اســت، این 

گروه در حقیقت, همان آینده پژوهان هستند )واعظی و قوام, 1394(. 

علی کرمی و کشــاورزی در پژوهشــی با بیان این نکته که »علم فقه، بخش عظیمی از هویت 
خویش را از گذشته می گیرد و این نگاه به گذشته در بعضی مواقع موجب گذشته گرایی و دوری 
از زمــان حــال و آینــده می شــود و فقه را در موضع انفعــال قرار می دهد، تــلاش کرده اند که عنصر 
آینده پژوهی را وارد علم فقه کنند تا تصمیم گیران حوزه  فقه با تغییرات آینده برخورد پیش دستانه 
داشته باشند. آنها با این فرض سعی کرده اند که علم میان رشته ای آینده پژوهی را با فقه ترکیب 
کرده و مفاهیم و روش های آن را به صورت کلی مفهوم ســازی و معادل ســازی کنند )علی کرمی 
و کشــاورزی, 1393(. علویان و حلیمی جلودار در پاســخ به پرسش های »آیا در آموزه های دینی 
مــی تــوان مباحث آینده پژوهی و آینده اندیشــی را جســتجو کرد؟ و اگر در گســتره ی آموزه های 
دینی، ظرفیت های آینده پژوهی یافت می شود آیات و روایات با آن چگونه مواجه شده است و 
کید اسلام چه مواردی است؟«، با مطالعه،  پیش فرض های آن چیست؟ تکنیک های مورد تأ
تحلیل و بررسی آیات، روایات و کتب مربوط به این نتیجه رسیده اند که اسلام، در ترسیم وضع 
مطلوب در آینده، همیشه از وضع موجود بهره جسته است و در آموزه های دینی، برای رسیدن به 
وضع مطلوب، توجّه به همه ی شرایط ضروری به نظر می رسد. لذا پیش فرض هایی چون عدم 
، جایگاه امید در فرهنگ اسلامی و ... ؛ به همراه  قطعیت آینده، نقش اراده در تکوین آینده ی بشر
تکنیک هایی چون سیره ی معصومین، رؤیاهای صادقه و ... را به عنوان مهمترین منابع آینده 

.)139 :1393 , پژوهی توصیه کرده اند )علویان و حلیمی جلودار

نکتــه ی قابل توجه در این پژوهش ها این اســت که عمــده ی این پژوهش ها، ناظر به غایت 
و جهت مطالعه ی آینده مهطوف به نظریه ی انتظار و مهدویت، یا تحدید مطالعات آینده با 
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(ی قواعد دینی و یا کاربرد مطالعات آینده در موضوعات و دانش های دینی انجام شــده اســت. 

آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، تمهید و تدارک بنیادهای نظری و پیشینی مطالعات 
آینده است که این پژوهش، مترصد این حیطه شده است تا بتواند دروازه ای به آفاق الهیات 
ســایبر بگشاید. روشن است که مطالعات متعددی در باب آینده ی الهیات در جوامع دینی 

مختلف، انجام شده است اما آنچه که منظور این پژوهش است، الهیات آینده است.

3.روش پژوهش
این پژوهش، یک پژوهش کیفی است که به دنبال شناسایی بنیادهای نظری الهیاتی برای 
پیش اندیشــی و کنشــگری انســان نســبت به آینده در میان رفتار الگوهای قرآنی اســت. برای 
، از روش کتابخانه ای توصیفی و تحلیل محتوای کیفی اســتفاده شــده است. این  این منظور
پژوهش، دو گام اصلی دارد مشــتمل بر گردآوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات. روش پژوهش 
در گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده است که در نسبت با روش میدانی، به معنای 
مراجعــه بــه منابع و متون دامنه ی موضوع پژوهش اســت )رادان, 1397: 45(. روش توصیفی یا 
غیرآزمایشــی، شــامل مجموعه روش هایی اســت که هدف آنها توصیف شــرایط یا پدیده های 
مورد بررســی اســت. این روش، یک روش پژوهش علمی است که بر خلاف روش های پژوهش 
آزمایشگاهی، بدون دخالت پژوهشگر در متغیرها، انجام می گیرد. در گام تحلیل اطلاعات، 
روش پژوهــش، توصیفی-تحلیلــی بوده اســت کــه محتوای به دســت آمــده در گردآوری،مورد 
تحلیل قرار گرفت. اساســاً تحلیل عبارت اســت از دســت یابی به کارکرد واحدهای کوچك تر 
کید روی کارکرد اجزاء است و در واقع  کـه در درون واحـد بزرگ تر سامان یافته اند. در تحلیل، تأ
تحلیل در مقام پاســخگویی به یك ســؤال است: الگوی ساخت )انتخاب و ترکیب( و نقش 
کتچی, 1389: 143). کنکاش تحلیلی در سور قرآن، تحت قواعدی معین  اجزاء چیست؟ (پا
اســت که قواعد تحلیل متن نامیده می شــوند و بر اســاس این قواعد می توان موضوع محوری 
 .1 : سوره و به تبع آن آیات مهم و مؤثر در انتقال موضوع مشخص را ردیابی نمود که عبارتند از
توجه به ســیاق ها و مفهوم مشــترك بین آنها؛ 2. توجه به عناصر درون متنی 3. توجه به عناصر 

برون متنی )حسنی حسین آبادی, نعمتی پیرعلی, آل رسول, و طالب تاش, 1402: 29(. 

در ایــن پژوهــش با اســتفاده از تحلیل محتــوای آیاتی از قرآن که در آنهــا دلالت هایی برای 
گهــی و کنشــگری معطــوف به آینده و تصرف انســان در ســیر تکوینی  پیش اندیشــی، پیش آ
وقایــع، وجــود دارد )بــه طــور خــاص، رفتــار حضرت خضــر علیه الســلام و حضرت یوســف 
یشه شناسی و عبارت شناسی مفاهیم  علیه الســلام(، و نیز استفاده از تکنیک هایی مانند ر
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و کنار هم گذاشــتن آیات قرآن کریم )تفســیر قرآن به قرآن( و مراجعه به مفاهیم نزدیک مانند 
، توصیف  ، سیاق الهیاتی معطوف به آینده در آیات و قصص مورد نظر ، نبأ، قضا و قدر خبر
و تحلیل شده و شواهدی نظری برای مبانی الهیات مطالعات آینده، به دست آمده است.

4.مبانی نظری

4- 1. تأویل

تأویــل، از آن مفاهیمــی اســت کــه در میان مفســران و متفکران مکاتب مختلف اســلامی، 
معانی متعددی برای آن ارائه شده است )اتحاد و حسینی, 1401: 224). برخی آن را در نسبت 
با تفسیر )به معنای برداشت از ظاهر قرآن(، فهم باطن قرآن، معنا کرده اند )کبیری راد, حسینی 
یشه ی آن و مفاهیم  یدی, و عبادی, 1401: 65). یکی از لوازم فهم معنای تأویل، فهم معنای ر ز
یشه ی این واژه، »ا و ل« است که در کتب لغت، به معنای مراجعه و  یشه ی با آن است. ر هم ر
بازگشت )صاحب بن عباد, 1391: 377( و قبل از هر چیز )ابن فارس , 1391: 159) آمده است. 
«، »وقوع خارجی  «، »پیامد و عاقبت امور تأویل، به صورت کلی به معانی »تحقق خارجی امور
واقعیت هــای دنیــوی و اخــروی«، »تحقق عینــی امور در آینده«، »شــناخت حــوادث آینده« و 
« آمده اســت و برای هر یک از این معانی، شــواهد مشخصی در  یافت و کشــف باطن امور »در
آیات قرآن کریم، وجود دارد )دسترنج, 1399: 38(. تأویل را از نظر علامه طباطبایی ره، حقیقتی 
واقعی، عینی و والا دانسته اند که ممکن نیست در چارچوب واژگان بگنجد و همه ی بیانات 
قرآنی، مســتند به چنین پشــتوانه هایی هســتند که خدای متعال برای نزدیک ســاختن آنها به 
فهم بشــری، آنها را به نوعی در قالب واژگان و عبارت ها در آورده و نســبت آنها به هم، نســبت 
ظاهــر بــه باطن و شــبیه ضرب المثل هایی اســت که مراد گوینده را متناســب با فهم شــنونده 
ساخته و به درك او نزدیک و برایش آشکار می سازند. بر این اساس، تأویل، حقیقتی خارجی 
 :1397 , اســت کــه معنای کلام به آن تکیه دارد، ولی خود از نوع معانی نیســت )مــؤدب و دلیر
51(. تأویــل از منظــر امــام خمینیره، عبارت از بازگرداندن صورت به باطن، قشــر به لب و دنیا 
به آخرت و رســیدن به باطن قرآن اســت که موکول به خارج شــدن از دنیا بوده و رسیدن به آن، 

مستلزم مجاهدات علمیه و توجه به ظاهر است )ایزدی و عبدالله زاده, 1397: 13(.

4- 2. مطالعه ی آینده

آینده، یک مفهوم اعتباری است که در نسبت با مفهوم »زمان«، شکل می گیرد و البته زمان 
نیز خود، شــیئیت ذاتی ندارد. اصالت یافتن زمان فیزیکی، نتیجه ی اصالت یافتن بشــریت 
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(ی انسان است )اومانیسم( و وقتی که انسان، قطب عالم شد، همه چیز در نسبت با این مرکزیت، 

تنظیم می شــود و از جمله زمان. انســان، خود را مرکز زمان می داند و بر این مبنا، زمان پیش از 
ید، اکنون.   ، آینده و زمانــی کــه او در آن می ز ، گذشــته اســت و زمان بعد از این مرکــز ایــن مرکــز
نظر به اصالت دادن وجود هر چند مورد از این سه، در فلسفه ی زمان، حداقل سه ایدئولوژی 
کلی در نســبت با تبیین مســئله ی زمان، طرح شــده اســت: اکنونگرایی یا پِرزِنتیسم به معنای 
اصالت وجود اکنون، امکان گرایی یا پاسیبیلیســم به معنای اصالت وجود اکنون و گذشــته و 
 ;1908 ,McTaggart( جاودانه گرایی یا اِترنالیسم به معنای اصالت وجود گذشته، اکنون و آینده
Savitt ;2022 ,Odenwald, 2006(. در اکنون گرایی، گذشته و آینده وجود ندارند و عالم، فقط از 
، جهان و  لحظه فعلی اینک، از لحظه ی جاری تشــکیل شــده اســت. در عالم مســدود متطور
عالم، در حال تکامل و تطور اســت، و زمان حال، مرز فضا-زمان اســت که در آینده گســترش 
می یابد. در جاودانه گرایی، گذشته، حال و آینده، همگی در یک جهان مسدود، وجود دارند و 

ازل تا ابد، ثابت است. این تبیین ها، در شکل زیر قابل مشاهده است.

شکل 1- سه متافیزیک زمان در فلسفه مدرن

کنون را »وقت« دانست که انسان، در وقت، همچون  می توان از نگاهی الهیاتی، لحظه ی ا
یــپ، زمــان و مــکان را بــه هــم مــی دوزد و هر انســانی را وقتی اســت خــاص. وضعیت  یــک ز
یــف از مفهوم زمان،  کنون، بــا توجه به تعر آینــده، محصــول تغییراتی اســت کــه در وضعیت ا
کنــون، تغییرات، و نســبتی  ی می دهــد. مطالعــه ی آینــده، در واقــع مطالعــه ی وضعیــت ا رو
ی، اساس مطالعه ی آینده، مطالعه ی تغییر  ، برقرار می شــود؛ از این رو اســت که میان این دو
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گون مطالعه ی تغییر است که منشاء ظهور مکاتب و تکنیک های  است. همین أنحاء گونا
، در چه افقی، مطالعه شود و یا موضع  مختلف، مطالعه ی آینده است. بسته به اینکه تغییر
مطالعه کننده، نســبت به تغییر چگونه باشــد و یا صرفاً تغییر آفاقی مطالعه شــود یا علاوه بر 
آن، تغییــر أنفســی هم مطالعه شــود، نحوه ی مطالعــه ی آینده، فرق می کند. منشــاء تغییر در 
نــگاه مــدرن، با نگاه توحیدی، متفاوت اســت و همیــن تفاوت، آینــده و مطالعه ی آینده در 

این دو پارادایم را از بنیاد، متمایز می کند. 

شکل 2- آینده، محصول تغییر در اکنون: کانون ظهور رویکردهای مختلف مطالعه ی آینده

در مطالعــات آینــده، با توجه به میزان احتمــالات و امکان وقوع اتفاقات، از »چند آینده«، 
کز مطالعاتی و آینده پژوهان مختلف،  صحبت می شود. این تقسیم بندی انواع آینده، نزد مرا
صورت هــای متفاوتــی دارد امــا در مجموع، می توان آینده را به صورت زیر دســته بندی نمود 

، ارائه شده است: که نسبت آنها به هم، در شکل زیر

1. آینده هــای ممکــن: همــه ی آینده هایــی کــه امــکان وقوع آن هــا وجــود دارد و در نقطه ی 
مقابل این دسته، آینده های ناممکن یا ناآینده ها )ناینده ها( قرار دارند.

2. آینده های متصور یا جایگزین: آینده هایی که امکان وقوع آن ها وجود دارد و با توجه به 
کنون، وقوع آن ها متصور و منطقی تر است. وضعیت ا

، احتمال وقوع آن ها  پذیر 3. آینده های محتمل: آینده هایی که که در میان آینده های باور
بیشتر است.

4. آینده هــای مرجــح: آینده هایــی در میان آینده های محتمل که وقــوع آن ها ترجیح داده 
می شود و انسان مایل است، آن ها رخ دهند.

کــه رخــداد آن، مطلــوب و  5. آینده هــای مطلــوب: آینــده ای فــارغ از آینده هــای پیشــین 
خواسته ی انسان است.
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شکل 3- نسبت انواع آینده از نظر امکان وقوع

4- 3. گونه شناسی مطالعات آینده

آینــده، بــه لحــاظ زمانی، نقطه ی مقابل گذشــته اســت، و مطالعــه ی آینده، نقطــه ی مقابل 
یــخ اســت. نظر بــه اینکه آینــده، برایند تغییــرات در وضعیت اکنون اســت و در  مطالعــه ی تار
واقع، وضعیت آینده، محصول گذار وضعیت اکنون از مجرای تغییرات امروز تا آینده است، 
لــذا کیفیت بررســی نحوه ی تأثیــر و تأثر وضعیت کنونی و تغییرات، منجــر به ظهور مکاتب و 
ســبک های مختلفــی در مطالعات آینده می شــود که برای درک چارچوب کلــی این گونه ها و 
ســبک ها، تایپولوژی و گونه شناسی مطالعات آینده، صورت می گیرد. مطالعات متعددی در 
 Bergman,) گونه شناسی و طبقه بندی روش ها و رویکردهای مطالعه ی آینده ارائه شده است
Karlsson, & Axelsson, 2010; Poli, 2018; Sohail Inayatullah, 2013). گونه شناسی را 

به معنای »دسته بندی روش های آینده پژوهی به صورت استقرایی یا استنتاجی و یا معیارهای 
مشــخص« تعریف کرده اند و انواع مختلفی از آن، ارائه شــده اســت )عرب بافرانی و عیوضی, 

، به بیانی است که در ادامه خواهد آمد.  1400: 10( که در این پژوهش، گونه شناسی مورد نظر
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در مطالعــات آینــده، همــواره یک ســال، به عنوان ســال پایه، تعیین می شــود و به نســبت آن، 
، به عنوان ســال هدف، یعنی ســالی که آینــده در آن افــق، مطالعه می شــود، در  یــک ســال دیگــر
نظر گرفته می شود. در مطالعات آینده، تکیه بر یک تکنیک یا روش، نگاه جامعی از آینده را به 
دست نمی دهد و لذا برای تحقق نگاه جامع و همه جانبه، معمولاً از دو یا چند روش، با توجه به 
خصوصیات حوزه ی مورد مطالعه و افق مطالعه ی آینده، اســتفاده می شــود. البته انواع روش ها 
، نوعــی از ارتباط را با هــم دارند که این نیز الــزام تکیه نکردن بر  و شــیوه های مطالعــه ی آینــده نیز
، معرفی می شوند. از منظر  کید می کند. در ادامه، تعدادی از روش های شاخص تر یک روش را تأ
این پژوهش، آینده به سه نوع کلی تقسیم می شود: آینده ی طبیعی یا حدوثی، آینده ی صناعی 
یــا إحداثــی و آینــده ی تصــوری. دوگانــه ی طبیعت-فرهنــگ )حدوث-إحــداث یــا طبیعت-
صناعت(، یکی از الگوهای فکری کلاسیک اندیشمندان غربی است که معتقدند هر چیزی 
که حاصل دخالت انســان باشــد نمی تواند متعلق به طبیعت باشد و به همین ترتیب انسان با 
مخالفت با طبیعت به توسعه فرهنگی دست یافته است )Rammohan, 2005(. بر همین مبنا، 
آینــده ی حدوثی، آینده ای اســت که نتیجه ی طبیعی وضعیت اکنــون در اثر تغییرات طبیعی 
اســت. تغییــرات طبیعــی، یعنــی آن تغییراتی که بــدون فاعلیــت و دخالت عامل انســانی، رخ 
می دهند. تبیین این آینده، »پیش نگـــری« یا »آینده نگـــری« اســت. در مقابل این نگاه، آینده ی 
إحداثی، طرح می شود؛ یعنی آینده ای که با دخالت و فاعلیت انسان، صورت گرفته و ساخته 
می شود. تبیین این نوع از آینده، »پیش نگاری« یا »آینده نگـاری« است. تبیین آینده، از هر دوی 
، در مطالعات آینده، بســیار حیاتی و مهم اســت. این دو روی کرد از مطالعه ی آینده،  این مناظر
کادمیک، آموزش  کادمیک مطالعه ی آینده هستند که به صورت رسمی و در مراکز آ روی کردهای آ
داده می شوند اما یک روی کرد سومی نیز وجود دارد که در ساحت آموزش غیررسمی، موضوعیت 
دارد و بر پایه ی آینده ی تصوری، ظهور یافته است. مطالعه ی آینده از این حیث، »تصویرسازی« 
و »پیش انگاری« اســت که عموماً در حوزه ی رســانه های جدید و در جهت عمومی ســازی یک 

تصویر از آینده، و ذیل روش کلی »تخیل علم« یا »تخیل فانتزی« صورت می گیرد.

پیش نگــری یــا آینده نگــری، شــامل روش هایــی ماننــد پویــش افــق، تحلیــل رونــد، پیش بینی 
تکنولوژی، رصد، پویش محیط و تحلیل لایه ای علت ها می شــود. مطالعات پیرامون چگونگی 
ســاختن و رقم زدن آینده ی مورد نظر و مطلوب انســان، ذیل عنوان پیش نگاری، تنظیم و تبیین 
می شود. پیش نگاری، مانند درست کردن یک پازل یا صعود به قله ی یک کوه یا تأدیب یک کودک 
و یــا کاشــت محصــول خاصی در یک مزرعه اســت. در همه ی این مــوارد، هدف و وضعیتی که 
باید به آن رســید، ابتدا مشــخص و شــفاف می شــود و سپس از شــیوه های مختلف، تلاش برای 
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(ی تحقق و واقع ســازی آن وضعیت، صورت می گیرد. مشــخصه ی اساســی همه ی این مواردی که 

از مصادیق پیش نگاری گفته شد، این است که در همه ی آن ها، فاعلیت انسان، عامل اصلی 
اســت و در واقع، انســان نظاره گر نیســت که ببیند چه اتفاقی روی می دهد بلکه به عنوان عنصر 
، دست به إعمال و جهت دهی تغییرات در جهت مورد نظر خود می زند. در پیش نگاری  کنش گر
یا آینده نگاری، تدبیر اساسی این است که آینده، با هر روش ممکن، از قبل، توسط عامل و فاعل 
انسانی، »قالب گیری و متشکل« شود؛ مانند یک قطعه ی گِل رُسی که در دست انسان، به صورت 
یک ظرف سفالی، شکل داده می شود. در این رویکرد است که آینده، به آن صورت و شکلی که 
انسان، مایل و خواهان است، ساخته و نگاشته می شود. روش هایی مانند پس نگاری، چشم انداز 
دهی، مدل ســازی و نقشــه ی راه، در این دســته می گنجند. روش هایی مانند طراحی سناریو نیز 
می توانند تلفیقی از هر سه دسته ی روش های پیش نگری، پیش نگاری و پیش انگاری را شامل 
شوند. نکته ی قابل توجه این است که آینده در واقع ترکیبی از همه ی آینده های طبیعی، صناعی 

و تصوری است. تصویر کلی گونه شناسی آینده و مطالعات آن در زیر ارائه شده است.

شکل 4- گونه شناسی آینده و مطالعات آینده )آینده پژوهی(

5. یافته های پژوهش
به دو طریق می توان از قرآن کریم، متعرض الهیات مطالعات آینده شد. یک راه این است 
یکرد، تبیین و  که از منظر قرآن، چارچوب مفهومی نطالعه ی آینده را استخراج کرد.  با این رو
تشریح مفاهیمی همچون »آت«، »آتیه«، »الساعت«، »عاقبت«، »ارتقاب« و سایر مفاهیمی 
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که مرتبط با آینده هستند، مورد نظر قرار خواهد گرفت و نسبت شناسی آنها با هم و با آینده 
در افــق نظــر قــرآن کریم، صورت بندی خواهد شــد. این پژوهش، متعرض این حیطه، نشــده 
ی های الگوهای قرآنی، به دنبال تهیه ی  اســت بلکه با بررســی برخی کتش گری ها و اراده ورز
، مفاهیم را  یــک چارچوب نظری برای کنشــگری در نســبت با آینده اســت. برای این منظــور
تبیین و تشریح خواهد کرد اما در دامنه ی اقدام و کنش کنشگران قصص و حوادث قرآنی. 
ایــن پژوهــش، بــه دنبال آن نیســت که مطالعــات مدرن آینــده را انکار یا تکفیــر کند بلکه به 

دنبال طرح آفاق الهیاتی تازه در حوزه ی مبانی نظری این دانش است.

5-1. در معنای تأویل و خبـر
کــه در ســوره ی کهــف آمــده  در داســتان خضرعلیه الســلام و موسیعلیه الســلام، چنانــی 
اســت، در آغاز همراهی، حضرت خضرعلیه الســلام بــه موسیعلیه الســلام می گوید: قطعاً تو 
ی، صبر  ی. چگونه بر آنچه که بدان احاطه ی خبری ندار اســتطاعت همراهی مرا صبراً ندار
ی می کند و اما در عمل، همان می شــود که خضر از آغاز  کنی. موسیعلیه الســلام اما پافشــار
گفته بود. ســه واقعه ی شــگرف در سیر همراهی موســی علیه السلام با خضرعلیه السلام، رخ 
می دهــد: نخســت یــک کشــتی را ســوراخ می کنند؛ ســپس خضرعلیه الســلام پســربچه ای را 
ی  می کشــد؛ نهایتاً در شــهری که هیچ پذیرایی از این دو نمی شــود، خضرعلیه الســلام دیوار
مخروبه را تعمیر می کند. در هر ســه، موســی اعتراض می کند و خضر همان شــرط آغازین را 
تذکر می دهد. پس از واقعه ی ســوم، خضرعلیه الســلام هنگامی که ناتوانی موسیعلیه السلام 
کنون تأویل  از صبــر در معیــت را می بینــد، می گوید: اینک گاه فراق بین من و بین توســت. ا
آنچه که بدان استطاعت صبر نداشتی را به تو إنباء خواهم کرد: »اما کشتی، از آنِ بینوایانی 
یا کار می کردند، خواستم آن را معیوب کنم، ]چرا که [ پیشاپیش آنان پادشاهی  بود که در در
[ مؤمن  بــود که هر کشــتی ]درســتی [ را به زور می گرفــت. و اما نوجوان، پدر و مــادرش ]هر دو
بودند، پس ترسیدیم ]مبادا[ آن دو را به طغیان و کفر بکَشد. پس خواستیم که پروردگارشان 
، از آنِ دو پســر ]بچه [ یتیم در آن  آن دو را بــه پاك تــر و مهربان تــر از او عــوض دهد. و اما دیوار
شهر بود، و زیرِ آن، گنجی متعلق به آن دو بود، و پدرشان ]مردی [ نیکوکار بود، پس پروردگار 
تــو خواســت آن دو ]یتیــم [ بــه حــدّ رشــد برســند و گنجینــه خــود را -کــه رحمتــی از جانــب 
کارها[ را  کیــد دارد که»و این ] پــروردگارت بود- بیرون آورند«. خضرعلیه الســلام در اینجا، تأ

ی«. من خودسرانه انجام ندادم. این بود تأویل آنچه که نتوانستی بر آن شکیبایی ورز
در ایــن داســتان، ســه مفهــوم مهم طرح شــده اســت: »تأویــل«، »تکویــن« و »اراده«. خضر 
یدادها را به تو می گویم« و به موســی، آینده ی ســه  نهایتــاً به موســی می گویــد »اینک تأویل رو
یداد را می گوید. زبان بیان خضر برای گفتن از تأویل در هر ســه کنش، بســیار مهم است:  رو
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(ی /خدا  ابتدا یک جریان غالب ذیل فعل »کان« گفته می شود و سپس »اراده«ی تصرف خضر

در آن جریان گفته می شود و هر سه هم ناظر به آینده است؛ 

جدول 1- نسبت تکوین، اراده و أمر در تأویل خضری

تأویلأمرارادهتکوینتأویل

ئُكَ  نَبِّ
ُ
سَأ

ویلِ ما 
ْ
بِتَأ

مْ تَسْتَطِعْ 
َ
ل

یْهِ صَبْرا
َ
عَل

فینَةُ فَكانَتْ  ا السَّ مَّ
َ
أ

بَحْرِ 
ْ
ونَ فیِ ال

ُ
لِمَساكینَ یَعْمَل

خُذُ 
ْ
... وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ یَأ

ً
لَّ سَفینَةٍ غَصْبا

ُ
ك

عیبَها
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
فَأ

تُهُ عَنْ 
ْ
وَ ما فَعَل

مْری
َ
أ

ویلُ ما 
ْ
ذلِكَ تَأ

یْهِ 
َ
مْ تَسْطِعْ عَل

َ
ل

صَبْرا

بَواهُ 
َ
غُلامُ فَكانَ أ

ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

نْ یُرْهِقَهُما 
َ
مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینا أ

فْرا
ُ
 وَ ك

ً
طُغْیانا

هُما 
َ
نْ یُبْدِل

َ
رَدْنا أ

َ
فَأ

 مِنْهُ زَكاةً وَ 
ً
هُما خَیْرا بُّ رَ

قْرَبَ رُحْما
َ
أ

جِدارُ فَكانَ لِغُلامَیْنِ 
ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

مَدینَةِ وَ كانَ 
ْ
یَتیمَیْنِ فیِ ال

بُوهُما 
َ
هُما وَ كانَ أ

َ
نْزٌ ل

َ
تَحْتَهُ ك

صالِحا

غا 
ُ
نْ یَبْل

َ
كَ أ بُّ رادَ رَ

َ
فَأ

هُما وَ یَسْتَخْرِجا  شُدَّ
َ
أ

نزَهُما رَحْمَةً مِنْ 
َ
ك

ك  بِّ رَ

یعنی در آینده ی آن جریان تکوینی، یک رخدادی حادث می شد و من/ما نظر به آن آینده، 
اراده کردم/کردیــم کــه در آن تصــرف کــرده و به جهت دیگــری ببرم/ببریم و همــه ی این افعال، 
از أمــر خــدا بــود )قاعدتاً أمر پیش از اراده بوده اســت(؛ یعنــی اراده در تکوین، تصرف می کند. 
در نهایــت، وقتــی تأویــل کنش هایش را شــرح می کند، آن آینده را روشــن می کنــد و از آغاز هم 
بــه موســی علیه الســلام گفته بــود که تو احاطــه ی خبری نداری. پــس اراده ی تغییر قــدر به أمر 
خدا، نظر به آینده ی ادامه ی تکوین، تأویل خضری است و پیش اندیشی آینده پژوهانه، شأنی 
از شــئون حضرت خضرعلیه الســلام اســت. در واقع، خضرعلیه الســلام، خبیر است و موسی 

« و نسبتش با »نبأ« هم یکی از مفاهیم کلیدی این ماجرا است.  علیه السلام، نبیّ. »خبر
بــرای دانســتن معنــای تأویــل، بایــد آیــات دیگــر را هم مشــاهده کرد. یکــی از داســتان های 
هم تافتــه بــا موضوع تأویل، داســتان حضرت یوســف علیه الســلام اســت. یوسفعلیه الســلام، 
رؤیایی می بیند که یازده ســتاره و خورشــید و ماه، ســاجد اویند. در همان آغاز گفته می شــود 
که پروردگارت تو را بر می گزیند و از تأویل احادیث، تعلیمت خواهد کرد. داســتان چنانی که 
می دانیــم، پیــش می رود. یک بار دیگر در میانه ی داســتان، آنجایی که یوســف علیه الســلام، 
کید می کند که »و این چنین ما برای یوسف در زمین  غلام درگاه مصر می شود، حضرت الله تأ
یم، و خدا بر کار خویش چیره است «.  تمکین کردیم و برای اینکه به او تأویل احادیث را بیاموز
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ماجرای زلیخا و یوسف علیه السلام، رخ می دهد. یوسف علیه السلام نهایتاً به زندان می افتد. 
در زندان، دو جوان هســتند که دو رؤیا می بینند و از یوســف علیه الســلام می خواهند که آنها 
، این اســت که بر مبنای این خواب ها، آینده ی ما را به  گاه کنــد. منظــور آن دو را از تأویــل آن، آ
. یوســف علیه الســلام آینده ی این دو را تأویل می کند. تأویل یوســفی، تأویل احادیث  ما بگو
اســت و در آن، اثــری از اراده بــرای تغییر ســیر تکوینی نیســت. داســتان ادامه پیــدا می کند تا 
کم، خوابی می بیند. طی داستان، یوسف علیه السلام، تأویل این رؤیا را و آینده را  جایی که حا
پیش گویی می کند و نیز می گوید که مبتنی بر این تأویل، چه کارهایی انجام دهند. سرانجام 
یوسفعلیه الســلام خزانه دار ســرزمین مصر شــده و در زمین، برای او تمکین می شــود. داســتان 
«، سجده ی آنها برای  برادرها آغاز می شود و نهایتاً با رسیدن یوسف علیه السلام به مقام »عزیز
، این  یوســف علیه السلام، رخ می دهد. سخن پایانی یوسف علیه الســلام این است: »ای پدر

است تأویل رؤیای پیشین من؛  به یقین، پروردگارم آن را راست گردانید«. 
، یوســف علیه الســلام ســخنی از کنشــی که تصرف در ســنت  یــای فرمانــروای مصــر در رؤ
کنش نســبت به این رخداد را روشن می کند. یعنی  ی تکوینی باشــد، نمی گوید و فقط وا جار
کنش شما  اراده ای برای تغییر خشکســالی و ترســالی طرح نمی کند بلکه فقط می گوید که وا
« شده است و فضا، فضای  یای دو هم زندانی هم از آنجایی که »قضای أمر چه باشد. در رؤ
، امــکان تغییــر در آینده هــا وجود نــدارد. در داســتان کلی هم که ســیر  قضــا اســت و نــه قَــدَر
ــهُ غالِبٌ  یوسفعلیه الســلام اســت، ایشــان تصرفــی نمی کنــد و منتظر می ماند تا در ســیر »وَ اللَّ
، حقــاً آن تأویل را جعــل کرد. در  مْــرِهِ«، تأویــل بیایــد و در آخر هــم می گوید که پــروردگار

َ
عَلــی  أ

مورد تأویل، یک نکته ی مهمی وجود دارد و آن این اســت که فعل تأویل چیســت؟ یعنی در 
قرآن، فعلی که همراه مفهوم تأویل می آید، چه جنسی دارد؟ فعل تأویل، »آمدن« است یعنی 
تأویــل »می آیــد«؛ تأویل، »آینده« اســت؛ تأویــل، »آتی« اســت. نمونه هایی از ایــن موضوع در 
یلش بیاید«، »و هنوز تأویل او برایشان نیامده است« و »تأویل  ی که تأو قرآن وجود دارد: »روز
او را به شــما می گویم پیش از آنکه ]آن دو تأویل[ به شــما برسند«. تأویل وقتی می آید، روشن 

ی داده است و یا یک خواب، صورت واقعی پیدا می کند. می شود که یک واقعه چرا رو

5- 2. در معنای خبر، حکم و نبأ
چنان که گفته شد، دو مفهوم دیگری که باید نسبت و جایگاهشان در این چارچوب نظری 
گاه کردن آنها از تأویل  « هستند. در قرآن کریم، گفتن تأویل به دیگران و آ روشن بشود، »نبأ« و »خبر
احادیث یا رؤیا، »تنبئه«، خوانده شده است )باب تفعیل(. این نمونه ها را ببینید: ما را از تأویلش 
گاه می کنم، تو را از تأویل آنچه  گاه می کنم، من شما را به تأویلش آ گاه کن، شما را از تأویل آن دو آ آ
« و نســبت آن با  گاه خواهم ســاخت . برای دانســتن معنای »خبر که نتوانســتی بر آن صبر کنی آ
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(ی »نبأ«، باید به نهج البلاغه توجه کرد: در حکمت 313 نهج البلاغه، از قول امیرالمؤمنینعلیه السلام 

م - در قرآن، نبأ قبل از 
ُ

مُ مَا بَیْنَك
ْ

مْ وَ حُك
ُ
مْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَك

ُ
ك

َ
 مَا قَبْل

ُ
قُرْآنِ نَبَأ

ْ
نقل شده است که »وَ فیِ ال

شما و خبر بعد از شما و حکم بین شما )اکنون( آمده است«. طبق این نقل، زمان به سه بخش 
قبل، بین )اکنون( و بعد، تقسیم شده است که سواد و دانش نسبت به قبل، »نبأ«، سواد نسبت به 
« نامیده شده است که همه ی این انواع سواد،  اکنون، »حکم« و سواد نسبت به بعد )آینده(، »خبر
از قرآن کریم قابل کشف است. أنباء که توسط انبیاء و پیغام آوران به انسان رسیده است، سواد 
، که توسط خبیران به انسان می رسد، سواد آینده است و احکام،  تاریخی و گذشته است. اخبار
که مایه ی حکمت است و اختلافات بینابین را فیصله می دهد و تکلیف اکنون انسان را روشن 
می کند و منبع آن حکیمان هســتند، ســواد اکنون اســت )شــمس الدینی و فولادی قلعه, 1400: 
118(. آنجایــی که خضرعلیه الســلام به موسیعلیه الســلام گفت نمی توانی بــر همراهی من صبر 
گاه نیستی. استفاده ی از  کنی، دلیلش را گفته بود که »احاطه ی خبری« نداری؛ یعنی از آینده آ
، موضوع بسیار مهمی است که در ادبیات نظریه ی سیستم ها، در  آینده، برای انجام کنش امروز
حــوزه ی Anticipatory Systems و در حوزه ی مطالعات آینده در حوزه ی Anticipation، مطالعه 

.(Louie, 2010; Miller et al., 2013; Rosen, 2012) می شود

5- 3. در معنای قضا و قدر
دو مفهــوم دیگــری که بعد دیگری از چارچوب نظــری الهیات مطالعات آینده را از نظرگاه 
یــم روشــن می کنند، قضــا و قدر هســتند. »ما در اســلام و در تعبیــرات دینی، چیزی  قــرآن کر
. ما به قضا  ی هم گفته می شود قضا و قدر یم به نام قضا، که رو ، چیزی دار یم به نام تقدیر دار
، حق است، هم قضا، حق است. بعضی ها خیال می کنند آدم  یم؛ هم قدر و قدر اعتقاد دار
گــر معتقــد بــه قضا و قدر شــد، نمی توانــد اراده و قدرت انتخاب انســان را مؤثــر بداند؛ این  ا
، مــا کاملاً به قضا و قدر و حق انتخاب  همــان بد فهمیدنِ معنای قضا و قدر اســت. نه خیر
انســان معتقدیم؛ اینها مکمل یکدیگرند. قدر یا تقدیر به معنای اندازه گیری و تعیین اندازه 
است؛ یعنی قوانین عالم را مشخص کردن، و علت ها و معلول ها و رابطه ی آنها را فهمیدن. 
ی جهاز هاضمــه و گردش  کســی کــه زهــری را می نوشــد، تقدیر او مردن اســت. تأثیر زهــر رو
خون و عوامل حیاتی انسان این است که او را از بین ببرد و بکُشد. کسی که از بالای بلندی 
خــودش را زمیــن می اندازد، تقدیر او له شــدن و خُرد شــدن اســت. کســی کــه از این جا بلند 
می شــود و تصمیــم می گیرد به ســمت قله ی الوند بــرود، وقتی حرکت کرد، تقدیر او رســیدن 
بــه قلــه ی الوند اســت. علــل و عوامــل را خدای متعــال به وجود آورده اســت و بر ایــن علل و 
، مجموعه ی گزینه ها و راه ها  عوامل، معلولات و مســبّباتی را مترتب کرده اســت«. گویی قَدَر
و تبعاتــی اســت که می تــوان در هر جا انتخاب کرد؛ نتیجه و سرنوشــت و انــدازه ی گزینه ها 
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ینــه تبدیل به  ی کــه انتخاب می شــود و از گز ی انســان اســت. هــر قَدَر و امکانــات پیــش رو
گزینش می شــود، قضا می شــود و ســایر قدرها را به حاشــیه می برد. »شــما آیا عاملی را که به 
گر انتخاب کردید، تقدیری که دنباله ی  نتیجه ای می رسد، انتخاب می کنید یا نمی کنید؟ ا
این انتخاب است، می شود قضا. قضا یعنی حکم؛ یعنی حتم. در معنای قضا، حتمیت و 
قطعیت وجود دارد. یک وقت هست شما انتخاب نمی کنید؛ فرض بفرمایید سر چندراهی 
می رســید. اطــراف میدانی، چند خیابان وجود دارد. تقدیر کســی کــه از خیابانِ اول حرکت 
کند، این است که به فلان نقطه برسد. تقدیر کسی که از خیابان دوم حرکت کند، این است 
که به فلان نقطه برسد. تقدیر کسی که از خیابان سوم و چهارم و پنجم و ششم حرکت کند، 
گر شــما تصمیم گرفتید  رســیدن به نقاطی اســت که این خیابان ها به آنها منتهی می شــود. ا
ید، آیا این تقدیرها درباره ی شما تحقق پیدا  از این میدان به هیچ کدام از این خیابان ها نرو
گر  خواهد کرد؟ نه، شــما نرســیدن بــه این اهداف را انتخــاب کرده اید؛ بنابراین نمی رســید. ا
یتان را به کار انداختید و رفتید، به آن  خیابــانِ اول را انتخــاب کردید و تصمیم گرفتید و نیرو
نتیجه می رســید. قضای شــما، یعنی حکم حتمی شــما، این اســت که به آن هدف برسید. 
، ترســیم شده  چیزی که می تواند هر تقدیری را به قضا تبدیل کند، اراده ی شماســت. تقدیر
اســت؛ اما این تقدیر درباره ی شــما حتمیت ندارد؛ این شــما هســتید که با اراده و همت و 
، قدر الهی، قابلیت محو و اثبات  اقــدامِ خــود، به آن تقدیر حتمیت می دهید«. از این منظر
دارد اما قضای الهی، قَدَرِ تثبیت شده و قطعی شده است. این بیان، »تحلیل اسلامیِ قرآنیِ 
ی و ســوژگی انســان در نســبت با امکان آینده و ساخت آن است.  دقیقِ« عاملیت، اراده ورز
پــس اراده، قضای قدر اســت و در دامنه ی قضا، صحبــت از اراده، معنا ندارد، چون امکان 
اعمال اراده، بسته شده است. لذا فقط می توان از کشف آینده و از آینده نگری و پیش نگری 
، که اراده موضوعیت دارد، انســان آینــده دارد به این معنا  ســخن گفــت. امــا در دامنه ی قدر
ی  ی و آینده نگار که امکان إعمال اراده وجود دارد پس می توان از ســاخت آینده، پیش نگار
ســخن گفــت. گریــز امیرالمؤمنین علیه الســلام از قضای الهی به قدر الهی، برای رســیدن به 
امکان آینده اســت، برای باز کردن امکان إعمال اراده اســت، برای گزینه دار کردن انتخاب 

، دالان زمان، وسیع و گزین مند می شود. است. با فرار از قضا به قدر

نتیجه گیری
نظر به مباحث فوق، روشــن اســت که تأویل، از مفاهیم مبهم و پرمعنای قرآنی اســت که. 
به نظر می رسد یکی از معانی مهم آن، که در گشایش آفاق الهیات مطالعات آینده کاربردی 
«، »پیامد و  « اســت. در این معنا، تأویل، به معانی »تحقق خارجی امور باشــد، »پیش«  و »بر
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(ی ی«، »تحقق عینی امور در آینده«،  «، »وقوع خارجی واقعیت های دنیوی و اخرو عاقبــت امور

« نزدیک می شود )دسترنج, 1399:  یافت و کشف باطن امور »شناخت حوادث آینده« و »در
 » 50(. بنابرایــن مفاهیمــی مثــل »أوّل« و »اولــی« )بــر وزن أفعــل و فُعلی(، به معنــای »پیش تر
مْر یعنــی برتران در 

َ ْ
ولِی الْأ

ُ
باب  یعنی خرد برتــران، أ

ْ
ل

َ ْ
ولِــی الْأ

ُ
« هســتند و عباراتــی مانند أ و »برتــر

لین یعنی اساطیر پیشینیان و پیشتران )مثلاً پیش دادیان( و آل فلان یعنی  وَّ
َ ْ
ساطیرُ الْأ

َ
، أ أمر

گاهی« اســت کــه در تأویل  کســانی کــه »فــلان«، برتر آنهاســت. در این معنــا، تأویل، »پیش آ
ی تبدیل می شــود.  ی و در تأویل یوســفی، به پیش نگری و پیش انگار خضری، به پیش نگار
ی و ...، از مفاهیــم ایــن  در عمــل، مــواردی همچــون پیش گیــری، پیش اندیشــی، پیش انــداز
دامنه ی نظری هستند. دانش تأویل، دانش مطالعه ی آینده است و به عنوان بنیاد الهیاتی 
مطالعــات آینــده، قابل طــرح و تدقیق اســت. مطالعه ی آینــده در تأویل خضــری، قدرمحور 

. است و مطالعه ی آینده در تأویل یوسفی، قضامحور

تأویــل، یکــی از دانش های بســیار خاص و تخصصی الهی اســت. نتیجه اینکــه برای فهم 
تأویل در برخی آیات قرآن باید یک پرسش طرح کرد: از حیث آینده و تأویلاً، چه چیزی أحسن 
حْسَنُ 

َ
است؟ اطاعت الله/رسول/اولی الْأمر و ردّ تنازع به الله/رسول، و وزن به قسطاس مستقیم، »أ

ویلاً« است؛ یعنی بهترین آینده را شکل می دهد. قسطاس مستقیم را در برخی روایات، امام 
ْ
تَأ

و آل محمدعلیهم الســلام دانســته اند. پس فرایند آینده پژوهی خضری اینگونه است که با نظر 
به آتیه و آینده ی تکوین کنونی و کشف نامطلوب بودن آن، اراده ی تصرف و تغییر در این سیر 
تکوینــی، فعال می شــود. این جنــس از تأویل، ملزومات و کقتضیاتی دارد که برای رســیدن به 
آن، تدارک آن لوازم، اجتناب ناپذیر اســت که یک دســته از این لوازم، نظری و شــناختی است 
و یک دســته، عملی و رفتاری. این معنای از تأویل، وقتی ممکن اســت )دسترنج, 1399: 51( 
، معتقد به ظهور و بطون عالم باشیم به این معنا که هر شیء و امری در  که اولاً در ساحت نظر
هســتی، ظاهر و باطن دارد و حضرت حق، تأویل همه ی امور اســت و ثانیاً در ساحت عمل، 
این جنس از تأویل، در دســترس همگان نیســت و با علوم اکتسابی، حاصل نمی شود، بلکه 

نیازمند مجاهده ی نفسانی و تزکیه ی أنفسی است.
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